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همچنان که انقلاب بلشويکى و جنگ داخلى، روسيه کهن را مضمحل مى کرد، جوهره تفکر ارتش                 
اين . امپراتورى تزار در ميان افسرانى که خود را به رژيم جديد مسلح مى نمودند، تداوم مى يافت                  

جنگهاى تکنولوژيکى به   .  لنينيست اشباع مى شدند    -رکسيستافسران اکنون توسط آموزشهاى ما    
اما انگلس به يک ديدگاه تأسيس      . مارکس و انگلس نشان داد که به صورت فزاينده اى انهدامى هستند           

ارتش مبتنى بر سربازگيرى غيرحرفه اى به عنوان ابزارى براى پيروزى سوسياليست روى آورد و لذا                 
 . ک استراتژى جديد تلفيق کردعوامل سياسى و نظامى را در ي

در شرايط انقلاب بلشويکى، طبقه کارگر به عنوان ابزار آماده مارکسيسم نظامى، به يک فضاى تنفسى                
 صلح با آلمان به امضاء      ١٩١٨پدافندى قبل از وارد شدن به مرحله آفندى نياز داشت و لذا در سال                

 ب لهستان حمله    ١٩٢٠ب بلشويکى در سال     اگرچه ارتش توخاچوفسکى به عنوان جلودار انقلا      . رسيد
کرد، اما به صورت مفتضحانه اى عقب نشينى کرد زيرا شکاف عميقى بين ابزار و اهداف وجود                   

همانگونه که انگلس در تئورى شکست خورد، توخاچوفسکى در عمل به شکست کشيده               . داشت
تواند راهى براى پيروزى    شد؛ به اين مفهوم که يک ارتش دموکراتيک غيرحرفه اى به سادگى نمى                

 هنر عملياتى نه تنها به صورت کامل، درون تفکر نظامى            ١٩٢٠در اوائل دهه    . سوسياليسم بگشايد 
تئوريسين هاى شوروى درباره    . شوروى هضم گرديد، بلکه مسير خود را درون تفکر غربى پيدا نمود            

فهاى شوروى در يک جنگ     يک زير ساختار نظامى قواى داخلى بحث کردند که به همراه شناخت ضع            
 .احتمالى، موجب پايدارى مناسبى از طريق اتخاذ يک استراتژى پدافندى و فرسايشى مى گرديد

با اين حال توخاچوفسکى و تعدادى از نظريه پردازان نظامى شوروى درباره توسعه مفاهيم آفند و                  
هاى مکانيزه با رسته هاى مرکب      بحث آنها به اين صورت بود که نيرو       . استراتژى انهدام به بحث پرداختند    

و انبوه با ضربات سريع و عميق به صورت قطعى، دشمن را در سرزمين خود او به شکست وادار                      
همراه مارکسيسم نظامى، سياست دفاع از وطن مطرح بود که مى بايد به وسيله يک                . خواهند کرد 

. حله اجرا گذارده مى شد    استراتژى نظامى آفندى که در تعقيب سياست دفاع از وطن بود، به مر              
 .ابزارهاى اجراى اين استراتژى آفندى به ميزان زيادى به تأخير افتاد

با پيدايش ابرهاى طوفانزاى جنگ دوم جهانى بر فراز اروپا، سياست دفاعى             . م١٩٣٤پس از سال    
تا سل  . استالين با رشد اعتماد نظامى، توسط يک ديپلماسى آفندى و ملاحظات نظامى دنبال شد               



.  توخاچوفسکى در ارزيابى مجدد خود از استراتژى نظامى توجه خاصى به پدافند معطوف نمود               ١٩٣٧
قدرت غافلگير کنندگى پدافندى در جنگهاى داخلى اسپانيا ترديدهايى را درباره طرحهاى شوروى               

چه گر. براى عملياتهاى عميق برانگيخت، بويژه با ملاحظه محدوديتهاى صنعتى و تکنولوژيکى شوروى           
 .هيچ ايده اى جايگزين پذيرفته نشد ليکن تئورى عملياتهاى عميق همچنان غيرقابل اعتماد باقى ماند

 آلمان به نظر مى     - آفند موفق و محدود شوروى در خالخين گل و تجربه جنگهاى لهستان            ١٩٣٩در سال   
 .رسيد ساختار نيرويى کوچکترى را ديکته مى کرد

 موجب گيج شدن طراحان شوروى و       ١٩٤٠در اروپاى غربى در سال      پيروزيهاى غافلگير کننده آلمان     
قرار گرفتن در حالت و وضعيت آفندى و        . روى آوردن آنها به يگانهاى زرهى و مکانيزه بزرگ گرديد         

سازماندهى مجدد مداوم، موجب گرديد هنگامى که حمله آلمان به اتحاد شوروى نزديکتر از حد انتظار                 
ارتش . ز گرديد، ارتش سرخ به صورتى ناقص براى دفاع آماده گردد            آغا ١٩٤١شورويها در سال    

سرخ در ميانه راه با توجه به تجربه سازمانى، تجهيزات و تعليم يافتن براى آفند به صورتى سريع مجبور به                    
 با تمرکز بر تانکها و نيروهاى        ١٩٤١-٢ارتش سرخ، در سالهاى     . اتخاذ استراتژى پدافندى گرديد   

، با رشد قدرت رزمى و      ١٩٤٢در اواخر سال    . به صورت چشمگيرى بازسازى شد    مکانيزه جديد   
در استالينگراد گرديد و    ) پاتک(تجربه و اعتماد به نفس، ارتش شوروى قادر به اتخاذ استراژى ضد حمله            

، ١٩٤٥ و بويژه در سال      ١٩٤٤در سال   .  آفند استراتژيک خود را آغاز کرد      ١٩٤٣در اواسط سال    
ته هاى مرکب شوروى، با بهره گيرى از تکنيکهاى پيشرفته فريب و مانور عملياتى،               نيروهايى با رس  

ارتش منسجم، خوب سازمان يافته و برخوردار       . خود را در محل تقاطع اروپاى مرکزى و شرقى يافتند         
از پشتيبانى متقابل، به رغم زمينهاى صعب العبور، مواضع پدافندى قوى و مقاومت سرسختانه آلمانها در                

مفاهيم و تدابير آفندى عمليات عميق      . موفقيت شورويها بيش از حد انتظار بود      . قلب ارتش رخنه کرد   
براى سالهاى اول جنگ سرد پس از سال         . بدون نام توخاچوفسکى به صورت کامل اثبات گرديد        

، استالين متوجه قدرت و نفوذ غرب و آگاهى آنها از خستگى کشورش گرديد و به همين دليل                   ١٩٤٥
به صورت  (دکترين نظامى پدافندى  . راقب بود که از يک جنگ مسلحانه با متحدان خود بپرهيزد           م

طرحهاى دفاعى شوروى براى اروپاى     . استالين بايد با يک استراتژى نظامى آفندى همراه گردد        ) سياسى
 انتشار يافت، نشان ميدهد اگر اروپاى شرقى        ١٩٨٩ که در سال     ١٩٤٦-٤٧مرکزى مربوط به سالهاى   

مورد حمله واقع شد، نيروهاى شوروى در آلمان شرقى ابتدا حالت پدافندى به خود مى گيرند و سپس                   
به صورت ضمنى، طرح    . يک ضد حمله طراحى شده را براى رسيدن به وضع موجود اجراء مى کنند              



 بود که در آن نيروهاى شوروى ژاپنى ها را مجبور           ١٩٣٩شوروى مشابه عمليات خالخين گل در سال        
 .ه بازگشت به مرزها نمودند و سپس متوقف شدند و به مخاصمات خاتمه دادندب

، همچنان که مخاصمه شرق و غرب عميقتر مى شد، استالين به سمت يک استراتژى         ١٩٥٠از حدود سال    
استراتژى جديد شوروى يک پاسخ همزمان به برترى هسته اى            . آفندى در اروپا تغيير حالت داد      

يک ارتش تانک قدرتمند آفندى براى تهديد اروپاى غربى ايجاد شد تا نتيجه آن              . داستراتژيک آمريکا بو  
 ١٩٦٠ تا سال ١٩٥٣از سال ١.باز داشتن آمريکا از زدن ضربه هاى هسته اى بر سرزمين شوروى باشد      

تفکر نظامى روسيه از دست استالينيسم رهايى يافت و بحثهايى گسترده اى درباره جنگ گرما هسته اى                 
خروشچف با ترس از آسيب پذيرى هسته اى         .  آمريکا در مورد کاربرد آن صورت گرفت        و قصد 

شوروى، دکترين اجتناب ناپذيرى جنگ لنين را کنار نهاد و سياست خارجى فعال خود را به سمت                   
کاهش عرصه هاى درگيرى در جهان سوم قرار داد و خود را در يک برنامه براى به دست آوردن                     

اميد به يک سپر هسته اى او را به سمت پذيرش مخاطره آميز يک سياست               . ر کرد قدرت هسته اى درگي   
با توجه  . خارجى ماجراجويانه هدايت کرد و موجب قطع توسعه نيروهاى دريايى و زمينى متعارف شد             

به اين واقعيت، که نيروهاى هسته اى شوروى سعى کردند خود را براى يک جنگ هسته اى آماده                   
 ابتدا با تأکيد بر تحرک و سپس توسعه ارتشهاى تانک مقاوم در مقابل تأثيرات رزم                 اين کار را  . کنند

 .هسته اى تحقق بخشيدند
در اثر اتخاذ استراتژى هسته اى      .  يک فرمول بندى جديدى از دکترين نظامى ارائه شد         ١٩٦٠در سال   

ود که به سمت    ايالات متحده آمريکا، جنگ آينده ناگزير يک جنگ هسته اى کوتاه مدت خواهد ب              
سلاحهاى هسته اى به عنوان سلاحهاى قطعى در سرتاسر         . فروپاشى کامل کاپيتاليسم هدايت مى گردد     

منازعه به کار گرفته مى شود و نيروهاى زمينى فقط پس از آن براى پاکسازى مورد استفاده قرار                    
هم بود، توجهات   چون آمادگيها براى يک جنگ هسته اى متراکم و ناگهانى بسيار م           . خواهد گرفت 

 .بر جنگيدن در چنين منازعه اى متمرکز شد و نه بر بازدارندگى
، که بحران موشکى کوبا ناميده شد، به        ١٩٦٢پس از شکست بلوف هسته اى خروشچف در سال           

 ساخت سلاحهاى هسته اى متعارف و سلاحهاى انبوده را آغاز           ١٩٦٥دنبال او لئونيد برژنف از سال       
فاده از قدرت نظامى به عنوان اهرمى براى تأمين همکارى غرب و امنيت بلوک              هدف برژنف است  . کرد

                                                           
- S.F.Akhromeir. Interview(New Time, Apris, 1991). 



 چنين به نظر مى رسيد که قدرت سياسى موشکهاى استراتژيک           ١٩٧٠در طول دهه    . سوسياليست بود 
 .شوروى از طريق بازدارندگى ها به اثبات رسيده است

به ) مقابله به مثل انبوه   (تلاقى گسترده در همين حال، همچنان که ايالات متحده، استراتژى خود را از             
پاسخ انعطاف پذير تغيير مى داد، متفکران نظامى شوروى بويژه با سقوط خروشچف و رشد شناخت                
توان انهدامى فزاينده زرادخانه هاى هسته اى نسبت به هر دو طرف، به بررسى اينکه جنگ مى تواند                   

 .دکنترل شود و ضرورتاَ نبايد هسته اى باشد پرداختن
از طرف ديگر يک جنگ متعارف براى شوروى بسيار مخاطره آميز خواهد بود؛ زيرا اين کشور از                   

راه حل شوروى براى اين معما دستيابى به يک          . زيرساختارها و بنيادهاى ضعيفترى برخوردار است     
 و  پيروزى سريع نظامى از طريق اشغال گسترده اروپاى غربى با استفاده از گروههاى رزمى متعارف               

بنابراين براى جبران ضعف هسته اى شوروى يک استراتژى         . کاربرد کامل فريب و مانور در جنگ بود       
آفندى متعارف طراحى شد تا راه کار بديلى براى جنگ هسته اى متراکم و وسيع در عصرى باشد که                   

 .در هر زمان، دو طرف مخاصمه داراى قدرت هسته اى بزرگى هستند
ات شوروى اعتقاد يافتند که اتحاد شوروى به برابرى هسته اى با ايالات               مقام ١٩٧٠در اوائل دهه    

اکنون اتحاد شوروى يک ابر قدرت، و داراى مشارکت برابرى در            . متحده آمريکا دست يافته است    
برژنف اعتقاد داشت که    . نظام بين الملل و در عصر بازدارندگى داراى قدرت بازدارندگى متقابل است           

 .ت و نفوذ را به همراه داردقدرت نظامى، امني
بر اساس اين ديدگاه، سياست خارجى مداخله گرانه و اقدامات توسعه طلبانه اتحاد شوروى در اشغال                 

. هنوز غرب با رقابت تسليحاتى خود اقتصاد شوروى را در تنگنا قرار مى داد             . افغانستان توسعه يافت  
 .نمود و نه امنيت شوروى رادر انتها قدرت نظامى شوروى نه همکارى غرب را فراهم 

تحت تأثير  . همچنين پيشرفتهاى تکنولوژى نظامى موجب افزايش ترديدها و معماهاى امنيتى گرديد            
عواقب ناشى از جنگهاى هسته اى در سطح استراتژيک و سطح صحنه در عصر برابرى هسته اى،                   

کنند آنها طرفى نخواهند     متوجه شناخت مطلوبيت اين موضوع شدند که اعلام          ١٩٧٤شورويها تا سال    
با وجود اين، طراحان شوروى هنوز به دنبال ايجاد و           . بود که ضربه هسته اى اول را آغاز مى کند          

 .توسعه نيروهاى متعارف آفندى در اروپا و نگهدارى آنها براى يک جنگ متعارف بودند
ارف جهانى با   تکنولوژى براى طراحان و برنامه ريزان شوروى، تصوير نامطلوبى از جنگ متع              

چنين جنگى همگرايى آفند و پدافند، سطوح استراتژيک و عملياتى و            . سلاحهاى پيشرفته را ارائه داد    



سلاحهاى متعارف جديد مى توانند به عنوان        . مناطق عقب و مقدم را به نمايش خواهد گذاشت          
اى تانک هنگامى   سلاحهاى قطعى بدون برخورد با سلاحهاى هسته اى در نظر گرفته شوند، اما يگانه             

. که در يک صحنه مبادله هسته اى به کار گرفته شوند بسادگى به اهداف آسيب پذير تبديل مى گردند                  
در اثر انقلاب در تکنولوژى و پيشرفتهاى       . همچنين مسأله ديگر، امنيت سيستم فرماندهى و کنترل بود        

رى صحيح و مناسب را براى      غرب در توسعه تکنولوژى شوروى به فضايى تنفسى نياز داشت تا ساختا           
 .آماده شدن به منظور هدايت جنگ آينده بنا نهد

نه .  موجب ايجاد يک انقلاب در مسائل سياسى گرديد        ١٩٨٥در نتيجه، تحول مسائل نظامى تا سال        
سلاحهاى هسته اى و نه سلاحهاى متعارف با تکنولوژى پيشرفته هيچکدام تضمينى براى پيروزى                

 و نه بازدارندگى متقابل، پايه و مبنايى براى پايدارى و ثبات سياسى يا                .شوروى در جنگ نبودند   
در فرايند تبديل شدن شوروى به يک ابر قدرت، اقتصاد اين کشور دچار رکود              . سلامت اقتصادى بود  

 چنين معماها و ترديدهايى ضرورت تغيير دکترين        ١٩٨٥در سال   . گرديد و بحران عميقى به وجود آمد      
 .ا ايجاد کردنظامى شوروى ر

 جنبه هاى مختلف دکترين نظامى شوروى

، موسسه علوم نظامى ستاد کل شوروى کنفرانسى را براى بحث درباره دکترين             ١٩٦٣ مى سال    ٢٥از  
موضوع اين  .  توسط خروشچف اعلام گرديده بود، ترتيب داد       ١٩٦٠نظامى جديد، که ابتدا در سال       

يکى از ژنرالهاى شوروى به نام       . ى شوروى بود  کنفرانس بررسى جوهره و محتواى دکترين نظام       
 :پروخروف تعريفى از دکترين نظامى را به صورت زير ارائه داد

بيان ديدگاه ها بر مبناى علمى و به صورت رسمى پذيرفته شده توسط             : دکترين نظامى عبارت است از    
کشور و دولت با جنگ،     دولت، درباره پاسخ به سؤالاتى در زمينه ارزيابى سياسى جنگ آينده، رابطه             

تعيين ماهيت جنگ آينده و روشهاى هدايت آن، آماده سازى کشور براى جنگ در يک ارتباط                   
 ١.اقتصادى و روحى و همچنين سؤالاتى درباره ساختار و آموزش نيروهاى مسلح

ى همچنين در اين کنفرانس مطرح شد که اجماع نظر در مورد رابطه بين دکترين، استراتژى و علم نظام                 
برخى ديگر وجود   . برخى تصور مى کردند که دکترين نظامى زير مجموعه استراتژى است          . وجود ندارد 

و برخى ديگر   . علم نظامى را رد، و ادعا مى کردند که علم نظامى کاملاً در دکترين جذب شده است                

                                                           
1 - L.Belousor �Conference on Soriet military doctrine�, Military Historical Journal, 1963.
 No.10, p. 121-26. 



ده دکترين  ادعا مى کردند که علم نظامى و استراتژى به عنوان بخشى از اين علم، عوامل تشکيل دهن                 
 . نظامى هستند

علم نظامى فقط يکى از منابع      . کليد حل اين مسأله، تعيين رابطه بين دکترين نظامى و علم نظامى بود            
دکترين .  نظامى دکترين مربوط مى گردد     -فرمول بندى دکترين نظامى است و اساساً به جنبه تکنيکى         

علم نظامى از طبقه بندى     .  مى گويد  نظامى شوروى به آنچه در علم نظامى نو و جديد است، پاسخ            
علم نظامى رسمى نيست در حالى که دکترين نظامى نشانگر ديدگاه هاى            . پايين ترى برخوردار است   

هم . رسمى در مورد هدايت جنگ، و خطوط رهنمايى براى رهبران نظامى در هر سطح و درجه است                
 .ن دفاع از کشور استدکترين نظامى و هم علم نظامى در خدمت تقويت و افزايش آرما

استراتژى نظامى به عنوان عوامل اصلى هنر نظامى، يکى از منابعى است که دکترين نظامى از آن براى                  
با . شکل دهى به ديدگاه هاى خود درباره سؤالات اصلى مربوط به هداست جنگ استفاده مى کند                

 .رين نظامى مناسب نيستندوجود اين، تمام ديدگاه ها و مواضع استراتژى نظامى براى اتخاذ دکت
، مارشال گرچکو وزير دفاع وقت اتحاد شوروى تعريف مجددى از دکترين              ١٩٧٠در اواسط دهه    

سيستمى از ديدگاه ها درباره اهميت جنگ آينده و روشهاى هدايت            : نظامى به اين صورت ارائه داد     
ک حالت خاص   آن، آماده سازى کشور و نيروهاى مسلح براى جنگ، که به صورت رسمى در ي                

 :وى توضيح داد که دکترين نظامى بايد پاسخگويى سؤالات اساسى زير باشد. پذيرفته شده است
 در جنگ احتمالى آينده با چه دشمنى روبرو خواهيم شد؟ 

ماهيت جنگى که در آن، دولت و نيروهاى مسلح شرکت خواهند کرد، چيست؟ اهداف و                   
 جنگى کدام است؟ مأموريتهاى دولت و نيروهاى مسلح در چنين 

چه نيروهاى مسلحى براى اجراى اين مأموريتها مورد نياز است و توسعه نظامى در چه جهتى بايد                   
 صورت پذيرد؟ 

 آماده سازى براى اجراى جنگ چگونه بايد انجام پذيرد؟
 ١روشهاى کلى هدايت جنگ آينده چيست؟

گاهى (جنبه سياسى : دو جنبه دارد   شورويها معتقد بوده اند که دکترين نظامى         ١٩٥٠حداقل از دهه    
 نظامى، درک اين    -و جنبه فنى  .)  نظامى ناميده مى شود    - اجتماعى و يا سياسى    -اوقات سياسى 

اين جنبه ها به ارزيابى تفکر      . دوجنبه ارتباط متقابل آنها براى درک مفهوم کلى دکترين اساسى است          

                                                           
1 - A.A.Grechko, Armed forces of the Soviet state(Moscow: Voenizdat, 1974)p.315. 



و نظامى تهديد، ماهيت و طبيعت      شوروى در مورد مسائل کليدى متعددى از قبيل ماهيت سياسى            
جنگ آينده و به دنبال اينها تغيير تقدمهاى مربوط به ترکيب ساختار و آموزش نيروهاى مسلح شوروى                 

 . مربوط مى گردد
جنبه سياسى دکترين به ريشه ها، ويژگيها و اهداف سياسى جنگ آينده و تعيين تهديدات مربوط مى                  

جنبه . باط آن با جنبه سياسى مستلزم تقسيم بندى دقيقى است          نظامى دکترين و ارت    -جنبه فنى . گردد
 نظامى دکترين عمدتاً از دريافتهاى علم نظامى مشتق مى گردد که نتايج آن به صورت وسيعى در                  -فنى

تعريف شورويها از علم نظامى اين گونه است که علم نظامى، سيستمى            . شکل دهى دکترين مؤثر است    
ره قوانين و ويژگيهاى استراتژيک جنگ و بازسازى و آماده سازى نيروهاى            از معارف و دانستنيها دربا    

مسلح و ملت براى جنگ و ابزارهاى هدايت مبارزات مسلحانه است؛ به صورت ساده تر، علم نظامى                 
مؤلفه اصلى علم نظامى هنر نظامى است که شورويها آن را به            . در ماهيت خود علم جنگ آينده است      

هنر نظامى دربرگيرنده   . هدايت اقدامات نظامى در زمين، دريا و هوا مى دانند          عنوان تئورى و عمل     
لذا . استراتژى نظامى، هنر عملياتى و تاکتيک است که به صورت تنگاتنگ به يکديگر مرتبط شده اند               

 . نظامى دکترين به روشها و منابع هدايت جنگ مربوط مى گردد–جنبه فنى 
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